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كتاب تركيب در شاهنامة فردوسي، واژه نامه اي تخصصي است كه به 
تفصيل، به تركيبات شاهنامة فردوسي پرداخته و معاني مجازي (استعاري، 
البته  است؛  داده  توضيح  شاهنامه  از  شاهد  آوردن  با  را  تركيبات  كنايي) 
بسياري از واژه هاي غير تركيبي نيز در اين واژه نامه بررسي شده و معاني 

متفاوت از آنها ذكر گرديده است. 
بنا بر آنچه در مقدمة مؤلفان آمده، اين واژه نامه شامل اين واژه هاست: 
معناي  كه  اضافي  و  وصفي  تركيب هاي  همچنين  مركب،  واژه هاي   .1
مجازي دارند؛ مانند «پاكيزه مغز»، به معني نيك انديش، «آب زر» به معني 

اشك خونين و ... .
2. مصدرهاي بسيط كه ظاهري ساده دارند، ولي در واقع از دو بخش مادة 

فعل و پسوند مصدرساز ساخته شده اند( رفتن = رفت +ن).
3. اسم هاي به ظاهر سادة امروزي، نظيرِ آباد، بهشت و دوزخ، كه صورت هاي 

تاريخي آنها مركّب است، با توجه به صورت هاي كهن آنها آمده است. 
4. عبارت هاي فعلي، اسمي و ... كه اغلب معناي كنايي دارند و صورت هاي 
آنها در حوزة معنايي و تعريف نمي گنجد و دركتب دستور زبان با «عبارت» 

از آنها ياد مي شود، مانندِ «آب از ديده باريدن».
5. عبارت هاي كنايي كه در حوزة صور خيال به كنايه هاي ادبي معروف 
هستند، جزء تركيبات آورده شده اند؛ مانند: «با شهد حنظل آميختن»، به 

معني كار سامان يافته را به آشفتگي كشاندن.
6. واژه هاي استعاري، مانند «بادپا»، به معني اسب.

7. جمله هاي عربي اسميه يا فعليه اي كه در معناي قيدهاي اعجاب و غيره 
به كار رفته و در معناي لفظي خود به كار نرفته اند؛ مانندِ االله اكبر.

8. از صورت هاي صفت ساده، صفت عالي و صفت تفضيلي، فقط صورت 
سادة آنها آمده است.

9. برخي از صفت هاي عالي يا تفضيلي كه در معناي ديگري به كار رفته اند، 
در واژه نامه آمده اند؛ مانندِ «برترين»، به معناي قطور و ضخيم.

10. نام هاي خاص در اين واژه نامه نيامده است، مگر آنجا كه آن اسم خاص، 
در غير معناي اصلي خود آمده باشد؛ مانندِ «آذرگشسب» كه در اصل، نام 
خاص است (يكي از آتش هاي سه گانة مقدس حافظ جهان)، اما در شاهنامه 

به معناي آتش جهنده و كنايه از هر چيز مورد نيايش و ستايش آمده است.
11. تركيب هاي خاص و كم كاربرد، مثل «برادر پدر»، كه به ضرورت وزن 

اين گونه آمده و به معناي «عمو» است (ر.ك به: مقدمه، صص7 و 8).
در اين واژه نامه، نخست تركيب مورد نظر آمده، سپس تلفظ واژه با 
حروف لاتين ذكر شده و آنگاه در داخل پرانتز، با حروف اختصاري، هويّت 

دستوريِ واژه بيان شده است.
تفكيك، با  پس از واژة اصلي، اجزاء تشكيل دهندة واژة مركّب، به 
حروف لاتين و معناي اصلي آن جزء ذكر شده و در كنار هر معنا، بيتي كه 
آن واژه بدان معنا در آن به كار رفته است، با ارجاع به جلد و صفحة آن در 
متن شاهنامه، آمده است؛ به عنوان نمونه، واژة «برومند» در اين واژه نامه 

چنين آمده است:
برومند: barumand (ص )

Bar: بارآور umand(mand): آرزومند

1- رسيده، رشديافته، جوان.
از آن ماهش امّيد فرزند بود

كه خورشيدچهر و برومند بود (م 138/1، خ 164/1)
2- سرسبز، پرثمر، پربركت.

زميني كه آباد هرگز نبود
برو بر نديدند كشت و درود

نگه كرد كسري، برومند يافت 
به هر خانه اي چند فرزند يافت (2416/41) (م 189/8)

3- شادمان، خوش
كه جاويد بادا چنين شهريار

برومند بادا چنين روزگار (42/6) (م 81/1، خ 91/1)
اين كتاب در قطع رحلي، در 814 صفحه تدوين شده و مرجع بسيار 
سودمندي براي شناخت واژگان شاهنامه و گشودن ابهامات معنايي ابيات 
آن به شمار مي رود. در پايان كتاب، فهرست منابع و مآخذ مورد استفادة 
مؤلفان(63 مأخذ فارسي و عربي و 9 مأخذ انگليسي، فرانسه و آلماني) 

آمده است.

* تركيب در شاهنامة فردوسي. 
* دكتر محمود طاووسي، دكتر عبدالرسول صادق پور، ياسين راشدي.

* چاپ اول، تهران: نويد 1387.
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